
4
یادداشت ادامه از صفحه اول

اقتصاد

نگران کشوریم نه اصلاح طلبان 
به باور نگارنده، آن بخــش از مردم که دچار یأس، 
ناامیــدي از اصــلاح روندها و خاموشــي و بي تفاوتي 
شده اند، نیازمند توجه بیشتر هم هستند. باید خوشحال 
بــود در اعتراضــات اخیر بخــش درخــور توجهی از 
مسئولان نگاه گذشته خود را کنار گذاشته و به اصلاح 
آن نگرش ها درباره تحولات اجتماعي پرداختند. براي 
رئیس جمهوری دوران اصلاحات و اصلاح طلباني که 
ســال ها تجربه اجرائي و سیاســي را تجربه کرده  اند و 
حتي محصوران، آنچه امروز اهمیت دارد نه حضور این 
چهره ها در فرایندهاي سیاست گذاري و تصمیم سازي 
بــراي گــردش بهتر چرخ هاي کشــور - کــه در جاي 
خود بســیار مهم و حیاتي اســت- بلکه آینده ایران و 
محور شدن هویت مردم سالارانه آن است. اصلاح طلبان 
مي دانند با نگرش هــاي موجود، فرصت چنداني براي 
اســتفاده از ظرفیت هاي چهره هاي اصلي این جریان 
وجود ندارد. حتي برخي اعضاي شــوراي شهر فعلي 
تهــران به دلیل همین ســابقه، در برخي فعالیت هاي 
مرسوم شــهري که اعضاي کم تجربه شوراهاي دوم و 
سوم با ارج و قرب براي حضور در آن دعوت مي شدند، 
امکان حضــور ندارنــد. حرکت هاي اخیر نشــان داد 
نگراني هاي اصلاح طلبان و بدنه اجتماعي چشــمگیر 
آنان از سال ۸۴ به این سو، چقدر بجا بوده و چرا امروز 
برنامه ریزي و توســعه کشور براي کل دستگاه مدیریت 
اجرائي دشوار شده اســت. به نظر مي رسد بزرگ ترین 
مأموریت چهره هاي اصلي اصلاح طلب که جایگاهی 
مهــم در میان بخــش اعظم جامعه دارنــد، بازگویي 
توانمنــدي و نگرش این گفتمان بــراي همین جوانان 
معترض است و ارتقاي سطح آگاهي هاي جامعه است 
تا دچار آدرس غلط نشــوند. مدیران شاخص در دولت 
یازدهم مانند دکتر ظریف و مهندس زنگنه، تلاش کردند 
در اوج فضاي بدبیني جهاني علیه ایران، هم دیپلماسي 
و هم شریان اصلي درآمد کشور یعني نفت را به حالت 
طبیعــي درآورند اما هــر دو آنان امــروز، نگراني هاي 
جــدي ای از برخي سیاســت ها دارند. دکتــر ظریف از 
شــرایط منطقه اي ایران راضي نیســت و براي مدیران 
ارشد اقتصادي نیز اســتفاده از ظرفیت سرمایه گذاري 
مستقیم خارجي به دلیل تعدد تصمیم گیران در مسائل 
خارجي و ایران هراسي، به شدت محدود شده است. در 
دولت اصلاحات با وجود برخي کارشکني ها، شرایط تا 
حــدي در کنترل دولت بود اما امروز به معناي واقعي، 
نوعي موازي کاري را شاهد هستیم که مي تواند به ضرر 
کشور تمام شود. جریان مقابل علاوه بر قدرت رسانه اي 
و سیاســي از جهت اقتصادي نیز بسیار قدرتمند است 
و هــر تلاش آنــان بــراي زمینگیرکردن هــر دولت یا 
ســاختاري که اراده کنند، مي تواند مؤثر بیفتد. گفتمان 
اصلاحات فارغ از اینکه برخــي افراد اصلاح طلب نما 
بخواهنــد آن را منحرف کنند، اجراي قانون اساســي و 
بهره گیــري از همین ظرفیت هاي موجود اســت. براي 
اصلاح طلبان که در زمان نوشتن قانون اساسي حضور 
داشــتند، روشن است منظور قانون گذار از برخي اصول 
و فصول چیست. جامعه ایران و حتي معترضان اخیر، 
پیام هاي اصلي گفتمان اصلاح طلبي را دریافت کرده  اند 
و حتما بین آن با عملکــرد افراد منفعت طلب تفاوت 
قائل هستند. اصلاح طلبان معتقدند باید با عزم ملي و 
اراده کلان اجازه داد امکان اســتفاده از ظرفیت مدیران 
شــاخص را فراهم کرده و به اصلاح ساختار فرهنگي، 

سیاسي، اقتصادي و اجتماعي همت گماشت.

کلان شهرها و مشاغل مزاحم

یکی از وظایف متعدد شــهرداری ها به موجب  �
قانــون جلوگیــری از ادامــه فعالیــت مشــاغل 
مزاحم، یعنی واحدهای صنفی و کسب وکارهایی 
اســت که به گونه ای ســلامت شــهروندان را به 
خطــر می اندازند یا مخلّ آســایش آنان هســتند. 
در قانــون مصــوب ســال ۱۳۲۸، جلوگیــری از 
فعالیت واحدهای صنفی ســازنده مواد محترقه، 
کوره پزخانه هــا و دباغی هــا و نظایــر آن برعهده 
شــهرداری گذاشته شده و در قانون مصوب ۱۳۳۴ 
علاوه بــر موارد فوق بــه کارخانه هایی که مزاحم 

اهالی شهر هستند نیز اشاره شده  است. 
بی تردیــد مصــداق «مزاحمــت و اخــلال در 
آســایش شــهروندان» در طــول زمــان می تواند 
دســتخوش تغییــر شــود. در اواخر دهــه ۱۳۲۰، 
دباغی ها و کوره پزخانه ها مزاحم شهروندان بودند، 
اما اینــک خبری از این گونه فعالیت ها در محدوده 
شهر نیســت. ازاین رو، این خواســته ای معقول و 
منطقی اســت که یک بار دیگر با عنایت به شرایط 

روز مصداق مشاغل مزاحم را تعیین کنیم. 
امــروزه مشــهودترین و مؤثرتریــن مزاحمتی 
که به ویژه در کلان شــهرها ممکن اســت از جانب 
واحدهــای صنفــی و بنگاه های اقتصــادی فعال 
برای شــهروندان پدید آیــد، مزاحمــت ترافیکی 
است. کلان شــهرهای ما معمولا نه براساس یک 
طرح جامــع و مطالعات عالمانه بلکه براســاس 
واقعیت هــای موجــود، شــکل گرفته و بســط  و 
 توســعه  یافته اند. گفتنی اســت اینک جمعیت ۱۰ 
شــهر بزرگ کشــور، حدود ۲۵میلیون نفر است و 
با خوش بینانه ترین برآوردها این رقم در ســه دهه 
آینده دو برابر خواهد شــد. این بدان معنی اســت 
که در آینده ای نه چندان دور، مشــکلات ناشــی از 
ازدحام جمعیت در شــهرهای بزرگ ابعادی فراتر 

از حد تصور خواهد یافت. 
معابر کم عرض، تقاطع ها و گذرگاه های غیراصولی، 
ساخت وسازهای بی رویه و بلندمرتبه سازی بدون توجه 
به ظرفیت محلات ازیک سو و افزایش بی رویه تعداد 
خودروهای شخصی از سوی دیگر موجب شکل گیری 
ازدحام شــهری در کلان شــهرها و شــهرهای بزرگ 
شــده  است. برای مثال گفته  می شود تعداد خودروها 
در ســطح شــهر تهران شش تا هشــت برابر ظرفیت 
معابر شــهر است. علاوه براین، افزایش بی رویه تعداد 
مغازه ها نیز مزید بر علت شــده  اســت. امروزه تعداد 
واحدهــای صنفــی کشــورمان هفت برابر متوســط 
جهانی است. به این ترتیب خیابان های کلان شهرها از 
کارکــرد واقعی خود به عنوان معبر و محل رفت وآمد 
شــهروندان فاصله گرفته و بــه مراکز خرید و تجارت 

تبدیل شده اند. 
در چنین شــرایطی، فعالیــت یک واحد صنفی 
موفق در یک محله می تواند بار ترافیکی مضاعفی 
را بــه خیابان های اطراف تحمیل کــرده و زندگی 
روزمــره اهل محــل را مختــل کند. شــهروندان 
کلان شــهرهای ما هر روز شــاهد چنین وضعیتی 
هســتند و به ایــن شــکل از مزاحمــت به عنوان 

مشخصه زندگی کلان شهری عادت کرده اند. 
ممکــن اســت گفته  شــود افزایــش مراجعه 
مشتریان به یک واحد صنفی بدین معنی است که 
آن واحد خدمات ارزشــمندی را برای شــهروندان 
عرضــه می کنــد و به همین دلیل از آن اســتقبال 
کرده اند. ازاین رو، بار ترافیکی ایجادشده، هزینه ای 
است که شهروندان بابت بهره مندی از این خدمات 
ارزشــمند تحمل می کنند. دراین صورت، این سؤال 
ســاده مطرح  خواهد شــد که آیا می توان فعالیت 
این واحد صنفی و محل اســتقرار آن را به گونه ای 
ســاماندهی کرد کــه همین میــزان رضایت خاطر 
شــهروندان در مقابــل تحمیــل هزینــه ترافیکی 

کمتری فراهم شود؟ 
اگر اراده ای در جامعه ما وجود داشــته  باشــد 
کــه کلان شــهرها و شــهرهای بزرگ کشــورمان 
محــل زندگی همــراه با آســایش و عــزت برای 
شهروندان بشــوند، چاره ای جز بازنگری در مورد 
فعالیــت واحدهــای صنفی و ســاماندهی آنها با 
هدف کاســتن از هزینه ترافیکی نیست. گردآوردن 
واحدهای صنفی در قالــب مجتمع های تجاری و 
خدماتــی با کارکرد محلی، منطقه ای و شــهری و 
کاهش تدریجی تعداد واحدهای صنفی مســتقر 
در خیابان هــای اصلی شــهر، می تواند مزاحمت 
ترافیکی را به حداقل برساند. به این ترتیب مدیریت 
شهری به جای اندیشیدن به کسب درآمد، از طریق 
فــروش تراکم تجــاری برای املاک «بــر خیابان»، 
با شــروع یــک برنامه بلندمدت و در چندده ســال 
می تواند کلیه واحدهای صنفی پراکنده در ســطح 
شهر را در مکان های مناسب با زیرساخت ارتباطی 
مطلوب گردآورده و خیابان های شهر را به مکانی 
مناســب برای عبورومــرور و کوچه ها را به مکانی 
برای زندگی شــاد و عزتمندانه شــهروندان تبدیل 

کند. 
طــرح راه اندازی مراکز خرید و بازارهای محلی 
را که از ســوی شــهرداری تهران در نیمه نخست 
دهه ۱۳۷۰ اجرا شد، می توان گام اول در این مسیر 
تلقی کرد، هرچند با محدودیت ها و کاســتی های 
قابل توجه همراه بود. ارزیابی این تجربه در ابتدای 
ســومین دهه و شــناخت نقاط قوت و ضعف آن، 
می تواند نقطه شروعی برای تدوین و اجرای برنامه 
بلندمدت ســاماندهی واحدهای صنفی و کاهش 

مزاحمت ترافیکی برای شهروندان باشد. 
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ناصر ذاکرى . پژوهشگر اقتصادى

امــا قطعــا اگــر کم وکیــف 
این ارقــام پیش تر منتشــر و 
شفاف سازي  مي شد، کار به اینجا نمي کشید و ادعاي 

گم  شدن این رقم درشت نیز مطرح نمي شد.
تذکر ي نداشتیم

رئیس ســازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه 
اجازه انتشار اوراق مشــارکت دولتي به شرکت هاي 
دولتي داده شــده است، گفت: اینکه ما اجازه انتشار 
اوراق را داشــته باشــیم، با اینکه تکلیف استفاده از 
آن را داشته باشــیم، متفاوت است. نوبخت با اشاره 
به اینکه تا پایان ســال ظرفیــت از برخي میدان های 
مشــترک به ۳۵۰ هزار بشــکه خواهد رسید، افزود: 
واریزنشــدن ۱۱هزارو ۴۷۹ میلیارد تومان فروش گاز 
طبیعي به حســاب خزانه صحیح نیست. بر اساس 
ســاز وکارهایي که بین خزانه داري کل و شرکت ملي 
گاز ایران در ۱۰ ماهه ابتداي سال ۹۵ مطرح شد، باید 
ســهم هریک از ذي نفعان فروش منابع گاز طبیعي 
پرداخت شــود؛ درحالي که این رقم نیز به حســاب 
خزانه واریز شــده اســت. بنابراین اگر این اتفاق رخ 
نمي داد و واریزي صورت نمي گرفت، حتما ســازمان 
حسابرسي تذکر مي داد. او با اشاره به سخنان رئیس 
دیوان محاســبات مبني بر واریزنشدن وجوه شرکت 
ملي گاز به حســاب خزانه، گفــت: اینکه مبالغي از 
وجوه، بدون مصوبه از سوي شرکت ملي نفت ایران 
براي امر مرتبط با بنزین استفاده شود، با اینکه اذهان 
عمومي تهییج شــود که چهارهــزار و ۴۷۹ میلیارد 

تومان پول به خزانه نرفته، خیلي متفاوت است.
  صورت حساب این ارقام وجود دارد

نوبخت با اشــاره بــه اینکه کل فــروش بنزین و 
بنزیــن ســوپر در کشــور  مشــخص اســت، گفت: 
طبــق قانون بایــد حداکثر تا ٥۰ درصــد از این ارقام 
بــراي پرداخت یارانــه نقدي، ۳۰ درصــد به عنوان 
یارانه تولید و پرداخت ســایر مبالــغ به خزانه برود؛ 
در حالي که بر اساس قانون، باید بخشي از این درآمد 
نیز به عنوان مالیات بر ارزش افزوده و بخشــي براي 
نوســازي لوله ها تخصیص یابــد و در نهایت، چهار 
میلیــون تن قیر رایــگان هم داده شــود. پس تمام 
صورت حســاب های این ارقام وجود دارد؛ البته باید 
توجه داشت که رقم خالص باید به خزانه واریز شود 
که قطعا پس از کسر هزینه ها خواهد بود. او با بیان 
اینکه شــرکت ها حتما باید واریزي خود را به خزانه 
گزارش دهند، گفت: ما به دنبال شفاف سازي واریزها 
و درآمدهــا هســتیم و از رویکرد دیوان محاســبات 
استقبال مي کنیم؛ ضمن اینکه باید همه موارد را به  

صورت دقیق حساب کشي کرد.
  به جاي تهییج عمومي، مدرك بخواهید

نوبخت تأکید کرد: حســاب خزانه نشان مي دهد 
چــه پولي به آن واریز نشــده اســت؛ بنابراین دیوان 
محاســبات باید اگر ابهام دارد، از مــا مدرک بگیرد؛ 

البته دیوان محاســبات رویکرد درستي دارد؛ ولي بر 
اساس قانون و عقل، اگر قرار است که موردي مطرح 
شــود که شبهه ناک اســت، باید از دولت درخواست 
صورت حساب مي کرد، نه اینکه حرف بپراند. به گفته 
نوبخت، در گزارش دیوان محاســبات آمده است که 
مبلغ ۱۲۸میلیون دلار سهم صندوق توسعه ملي از 
خالص صادرات گاز طبیعي به صندوق واریز نشــد و 
در مورد دیگر، یك میلیاردو ٤۸ میلیون دلار از ســهم 
صادرات نفت واریز نشده است؛ پس انتظار مي رفت 
دیوان محاســبات گزارش تفریغ بودجه ۱۳۹٥ را بر 
اساس اطلاعات مســتند قوه مجریه تهیه مي کرد یا 
حداقل دولت را از گزارشي که تهیه کرده بود، مطلع 
مي کرد. او گفت: دیوان محاسبات حتي مي توانست 
ابهامات موجود را به ســازمان برنامه و بودجه اطلاع 
دهد کــه اگر چنین مي کرد، به طور حتم پاســخ آنها 
را دریافت مي کرد؛ اما برخي بخش هاي این گزارش 
با آنچــه عمل شــده، متفاوت اســت. به هرحال ما 
انتظار داشــتیم دیوان گزارش را بر اساس عملکرد و 
گزارش دولت در بودجه تهیه مي کرد؛ اما خود اقدام 
به تهیه گزارش کرده اســت. او با بیان اینکه بخشي 
از گزارش دیوان محاســبات باعث تشــویش اذهان 
عمومي و سوءاستفاده رسانه هاي معاند شده است، 
افزود: دیوان باید دولت را مطلع مي کرد یا با سازمان 
برنامه و بودجه هماهنگ مي شــد و پاسخ ابهامات را 

دریافت مي کرد.
  ارقام ادعایي با در  آمدها هم خواني ندارد

بیژن زنگنه هم در این نشســت خبري در پاســخ 
به مسئله مطرح شــده از سوي دیوان محاسبات کل 
کشــور گفت: کل فروش شــرکت گاز در ســال ۹۵، 
مبلغ ۱۷هــزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده اســت که 
از این محل هشــت هزار میلیارد تومان، طبق قانون 
به ســازمان هدفمندي یارانه ها پرداخت شــده و ۹ 
هزار میلیــارد تومان هزینه جاري شــرکت ملي گاز 
ایران بوده که به پالایشــگاه ها براي پرداخت حقوق 
و عوارض اختصاص یافته اســت. او گفت: بنابراین 
اگر رقم ۱۱هزار و ۴۷۹میلیارد تومان دیوان محاسبات 
را که ادعا مي شــود به حساب خزانه داري کل کشور 
واریز نشده، به این رقم اضافه کنیم، درآمد شرکت گاز 

از محل فروش داخلي، رقمي بالاي ۲۸ هزارمیلیارد 
تومان مي شود، که این رقم با درآمدهاي شرکت گاز 
همخواني ندارد. زنگنه با بیان اینکه نمي شود چنین 
رقم بزرگي را در محاســبات نادیده گرفت، گفت: اگر 
این پول به حســاب درآمدهاي عمومي واریز نشده، 

پس کجا خرج شده است؟
  ۱۱ هزار میلیارد تومان ادعایي وجود خارجي ندارد

وزیر نفــت با یــادآوري بندي از برنامــه بودجه 
ســال ۹۵ گفت: براســاس این بند فروش شــرکت 
گاز، ۱۷هزار و ۵۹۰ میلیارد تومان محاســبه شده که 
طبق قانون، هشــت هزار میلیارد تومان به ســازمان 
هدفمندي یارانه ها و ۹ هــزار میلیارد تومان آن باید 
صرف هزینه جاري مي شده است که ما نیز براساس 
همیــن بند این واریزي ها را انجــام داده ایم؛ بنابراین 
این ۱۱ هزار میلیارد تومان ادعایي دیوان محاســبات 
اصلا وجود خارجي ندارد. حالا اینکه چطور این رقم 
در محاســبات دوستان اضافه شــده است، احتمالا 
یک اشتباه اســت یا یکي دو صفر را اشتباه محاسبه 
کرده انــد! زنگنه در پاســخ به مســئله مطرح شــده 
دیگر از ســوي دیوان محاســبات درباره واریزنشدن 
چهارهــزار و ۴۷۹ میلیارد تومان وجــوه دریافتي از 
محــل فروش خوراک پتروشــیمي ها بــه خزانه کل 
کشــور هم گفت: در قدیم شــرکت نفت یک ســري 
محصولات هیدروکربني از پتروشــیمي ها مي خرید و 
آن را بــا موادي ترکیب مي کــرد و به جاي بنزین، آن 
را در جایگاه ها عرضــه مي کرد و از زماني که دولت 
یازدهم تشــکیل شد، ما جلوي این کار را گرفتیم و با 
مجوزي که در ســال ۹۲ از ســتاد تدابیر ویژه شوراي 
امنیت ملي گرفتیم، مقرر شــد پتروشیمي ها خوراک 
خود را صادر کنند و وجوه دریافتي از محل صادرات 
خوراک پتروشــیمي ها براي واردات بنزین اختصاص 
یابد. زنگنه با ابراز اینکه «این اتفاق چندســال است 
در حال انجام اســت و براي ایــن کار از مقام مجاز، 
مجوز گرفته ایم»، گفت: ما در این کار تهاتر مي کنیم؛ 
یعني درآمد حاصل از صادرات خوراک پتروشیمي ها 
را بــراي واردات بنزیــن اختصــاص مي دهیم و این 
مسئله اي است که هر ســال تکرار مي شود و آقایان 
هــم این را مي دانند؛ حالا نمي دانیم چرا ادعا شــده 

درآمد حاصل از خوراک پتروشــیمي ها به حســاب 
خزانه داري کل کشــور واریز نشــده است. وزیر نفت 
تأکید کرد: همه این کارها بــا مجوز مقام هاي مجاز 
انجام شــده و هیچ انحرافي در این مسئله رخ نداده 
اســت. وزیر نفت گفت: از آنجا که تســویه حســاب 
ســال ۹۵ در همان ســال صورت نمي گیــرد، مبلغ 
بدهي شــرکت پالایش و پخــش فراورده هاي نفتي 
معلوم نیســت. روزانه ۱٫۷میلیون بشــکه نفت خام 
و میعانات گازي به پالایشــگاه ها تحویل مي دهیم و 
پالایشگاه ها را براساس ۹۵ درصد قیمت بین المللي 
به دولت بدهــکار مي کنیم، در مقابل براي تســویه 
ایــن بدهــکاري، تمام ۱+۵ فــراورده اعــم از بنزین، 
گازوئیل، نفت سفید، ســوخت هوایي و مازوت را از 
آنها مي گیریم که بخشــي به دولت فروخته و صرف 
اموري مانند هدفمندي مي شــود و بخشي دیگر نیز 
صادر مي شــود. او با اظهار اینکه «ما باید فراورده ها 
را به قیمــت روز بین المللي از پالایشــگاه ها بخریم» 
گفت: از آنجا که در مقابل این خرید به پالایشــگاه ها 
بدهکار مي شویم، باید محاســبه کنیم که پالایشگاه 
در نهایت به ما بدهکار اســت یا بستانکار که در اکثر 
موارد به علت ارزش افزوده اي که پالایشــگاه ها روي 
محصول ایجاد مي کنند، بستانکار مي شوند. بنابراین 
هیچ وقت تسویه حساب ســال در همان سال انجام 

نمي شود.
  قوه قضائیه معرفي کند، برکنار مي کنم

زنگنه همچنین در حاشــیه این نشســت درباره 
اینکه گفته مي شــود اختلاسي در شــرکت مدیریت 
اکتشــاف شــده و از طریق مدیران دوتابعیتي اتفاق 
افتاده اســت، گفت که تاکنون به او اعلام نشــده که 
مدیــر دوتابعیتي بوده یا خیر. به گفته او ابزاري براي 
شناســایي مدیران دو تابعیتي در اختیار ندارم اما اگر 
قــوه قضائیه کســاني را معرفي کند، آنهــا را برکنار 
مي کنم. زنگنه در مجموع این موضوع از نظرش یک 
تخلــف بوده و آن را دزدي مي داند تا اختلاس که به 
دست یکي از مسئولان حسابداري انجام شده که به 
دنبال آن هســتند. زنگنه چند نفر را هم در این مورد  
برکنار کرده که البته دلیل آن خیانت این افراد نبوده، 
بلکه بــه دلیل کوتاهي و قصور بــوده و پرونده آنها 
را به هیئت رســیدگي تخلفات فرستاده اند و در قوه 
قضائیه در حال بررســي اســت. همچنین وزیر نفت 
درباره ورود شــرکاي بابک زنجاني که براي تســویه 
بدهي او وارد مذاکره شــده اند، این گونه توضیح داد: 
این موضوع مرتبط با قوه قضائیه است و البته هنوز 
رقمي از ســوي آنها پرداخت نشده است ولي شرکا 
مدعي شــده اند حاضرند این پول را پرداخت کنند و 
مذاکراتي داشــته اند اما هنوز مبلغي دریافت نشده 
است. بدهي و سود طلب از زنجاني حدود سه ونیم 
میلیارد دلار است ولي آنچه تاکنون گرفته ایم حدود 

دوهزار میلیارد تومان است.

ســیدمحمدهادي موسوي: امضاي توافق نامه برجام فرصت مناسبي فراهم 
آورد تا نظام بانکي ایران رابطه خود با سیســتم بانکي بین المللي را بازیابي 
کند. گرچه پس از برجام، گشــایش هاي فراوانــي در زمینه پولي و بانکي به 
وجود آمــده؛ اما منتقدان همچنان مراودات بانکــي را یکي از نقاط ضعف 
برجام مي دانند. در این مطلب قصد داریم علت پابرجابودن برخي مشکلات 
بانکي را بررســي کنیم. برجام، شرط اولیه و آغازین شروع مراودات بانکي و 
رفع تحریم هاي مربوط به آن است؛ اما رفع تحریم بانکي با رفع تحریم هاي 
اقتصــادي و نفتي متفاوت اســت. در تحریم هاي نفتــي و اقتصادي با یک 
مصوبــه یا قطع نامه مي توان تحریم هاي مربوطه را ملغي و شــرایط عادي 
را برقــرار کرد؛ اما نظام بانکي داخلي و بین المللي الزامات دیگري دارند که 
براي بازگشــت به شرایط معمولي باید آن الزامات رعایت شود. پابرجا بودن 
مشکلات بانکي، معلول عوامل متعددي است؛ اما مهم ترین آنها عبارت اند 
از «اتصــال نظــام بانکي بین المللــي به نظــام بانکي آمریــکا»، «مقررات 

پول شویي در نظام بانکي» و «مشکلات ساختاري بانک هاي داخلي».
 اتصال نظام بانکي بین المللي به نظام بانکي آمریکا

براســاس برجام، همــه تحریم هــا و محدودیت هــاي ثانویه ایالات 
متحده آمریکا متوقف مي شــود؛ اما تحریم هاي اولیه که شــامل تحریم 
افراد حقیقي و حقوقي ایالات متحده اســت، همچنان پابرجاست. اکثر 
بانک هاي بین المللي و اروپایي مــراودات و اتصال زیادي با نظام بانکي 
ایالات متحده داشــته یا سهام دار آمریکایي دارند. از این رو این بانک ها در 
صــورت تمایل به مراوده با بانک هاي ایراني نیز از نظر حقوقي و قانوني 
نمي توانند به این امر اقدام کنند. به عنوان مثال بانک هاي بریتانیا، به ویژه 
بانک هــاي مهم در لنــدن، به عنــوان پایتخت بانکداري جهــان، رابطه 
حقوقي جامعي با بانک ها و مؤسسات آمریکایي دارند که باعث مي شود 
نتوانند روابط بانکي خود با افراد یا بانک هاي ایراني را برقرار کنند. صدور 
جریمه هاي هنگفت از طرف نظام قضائي ایالات متحده براي بانک هایي 
کــه با ایران به هر نحوي تعامل داشــته  اند، نیز باعث شــده این بانک ها 
و بانک هاي دیگر تمایلي براي مراوده بانکي با ایران نداشــته باشــند. از 
طرف دیگر اســتفاده از «دلار» شــرایط و الزامات خاصــي دارد. وزارت 
خزانه داري آمریکا به صورت آنلاین چرخش دلار در دنیا را زیر نظر دارد. 
نقل و انتقال مبالغ بالاي دلار از ســوی این وزارتخانه اصطلاحا دیســپچ 
(Dispatch) مي شود و نقل و انتقال هاي بالای دلاري حتما باید از گلوگاه 
وزارت خزانه داري آمریکا عبور کند. مشــکل ســومي که باعث مي شود 
نقل وانتقــالات مبالغ بالا به ایران یا از ایران بــراي بانک هاي بین المللي 
ریســک زیادي را به همراه داشته باشد، تســعیر ارز است. زماني  که یک 
کشــور ثالث بخواهد به ایران پول انتقــال دهد، برای کاهش هزینه هاي 
تســعیر، باید پول خود را به دلار تبدیل کــرده و بعد مبلغ معادل دلاري 
را منتقل کند. علت اجبار به تســعیر ارز آن اســت کــه «دلار» یک ارز و 
مرجع بین المللي بوده و مبناي تسعیر ارز آن در دسترس است؛ اما براي 
«ریال» چنین مبنایي وجود ندارد. همین تبدیل ارز خارجي به دلار و بعد 
تبدیل مجدد آن از دلار به ریال (U-Turn)  باعث مي شود که اصطلاحا 

«تماس» با سیســتم خزانه داري آمریکا برقرار شــود و نقل و انتقالات زیر 
نظر آن سیستم قرار گیرد.

 مقررات پول شویي در نظام بانکي
با گسترش «پول کثیف» (تجارت مواد مخدر، تروریسم، آدم ربایي و...) در 
اقتصاد جهاني و نیاز به «پول شــویي» آن، توجه جهاني به اقدامات نظارتي 
و اصلاحي در این زمینه روزبه روز در حال افزایش است؛ به نحوي که امروزه 
اکثر بانک ها و مؤسسات مالی اعتباري دنیا در زمینه پول شویي خود را متعهد 
مي دانند. این تعهدات که بر اساس دستورالعمل نهادهاي بین المللي مانند 
«گروه ویژه اقدام مالي (FATF)» و «انستیتوي بازل در زمینه حکومت داري» 
مشخص شده  اند، اجازه مبادله و نقل و انتقال پول از مبدأ یا مقصد این بانک ها 
به «حساب هاي نامعتبر» را نمي دهند. در سال هاي گذشته و به دلیل فضاي 
سیاســي و منفي جهاني و اتهامات سیاســي، ایران در دســته بندي «لیست 
ســیاه» FATF قرار داشــت که بدترین وضعیت رتبه بندي این نهاد بود. در 
پسابرجام گرچه هنوز ایران از لیست ســیاه FATF خارج نشده؛ با مذاکرات 
صورت گرفته و اقدامات داخلي، این وضعیت به حالت تعلیق در آمده است. 
همچنین بر اســاس آخرین رتبه بندي مؤسســه بازل، ایران در صدر فهرست 
پرریسک ترین کشــورها از نظر فعالیت هاي پول شویي معرفي شد. رتبه  بندي 
بــازل پارامترهاي زیادي دارد که برخي از آنها بیشــتر سیاســي اســت؛ اما 
بیشــترین وزن این پارامترها به گزارش هــاي FATF اختصاص دارد؛ از این رو 
در حال حاضر رتبه بندي و گزارش هاي FATF بیشــتر مورد استناد مؤسسات 
مالي و اعتباري بین المللي است. در دهه گذشته توجه به الزامات پول شویي 
در نظــام بانکي جهانــي، به ویژه اروپــا، افزایش یافته و روز بــه روز در حال 
گسترش اســت. در این شــرایط بانک هاي بین المللي شرایط سختگیرانه اي 
بــرای نقل و انتقال پول را مدنظر دارند. اگر بانک هــاي عامل داخلي نتوانند 
اصالت حســاب هاي مقصد را بر اساس دســتورالعمل هاي پول شویي تأیید 
کنند، نقل و انتقال پول به حساب هاي داخلي بسیار سخت و در برخي موارد 
غیر ممکن مي شــود. در ماه هاي اخیر بارها مشــکلات نقل و انتقال از خارج 
به داخل کشــور برای صادرکنندگان داخلي به وجود آمده اســت. بازنگري 
و اجراي قانون مبارزه با پول شــویي (مصوب ســال ۱۳۸۶) و اجراي قانون 
مبارزه با تروریســم (مصوب ســال ۱۳۹۴) برای هم راســتایي با نظام بانکي 
جهاني سال هاســت در کشور ما مدنظر است؛ اما نحوه اجراي این مصوبات 
و امــکان ارزیابي نهادهاي بین المللي بــرای رگولاتوري اقدامات ایران هنوز 

دچار مشکل است.
از طرفــي مذاکرات با نهاد FATF در حال پیگیري اســت تا وضعیت 
ایران، در دســته بندي این نهاد بهبود یابد. براساس این، اقدامات داخلي 
نیز بر اســاس مصوبات شوراي عالي امنیت ملي از دولت نهم آغاز شده 
امــا در این دولــت، منتقدان به بهانه هاي واهي سیاســي در اجراي این 
دســتورالعمل ها ســنگ اندازي مي کنند. در این یادداشــت قصد نداریم 
ابهامات مربوط به دســتورالعمل هاي FATF را بررســي کنیم، اما باید 
گفت عمده ایرادات مطرح شــده، سیاسي و ناشــي از عدم شناخت این 

نهاد و سازو کار قانوني آن است.

 مشکلات ساختاري بانک هاي داخلي
مهم ترین مشــکلي که از طرف بانک هــاي بین المللي برای ایجاد رابطه 
بانکي و کارگزاري بیان شــده، مشکلات ســاختاري بانک هاي داخلي است. 
براســاس آمار رســمي، مطالبات معوق بانک ها در یک بازه ۱۰ساله از سال 
۸۴ تــا ۹۴ از ســه هزار میلیارد تومان بــه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رســیده و 
روزبه روز در حال افزایش است. این حجم از مطالبات و ضریب نقد شوندگي 
پایین این دارایي ها، شــاخص هاي بانکداري را دچار اشکالات اساسي کرده و 
انعطاف پذیري و قابلیت عملیات آنها را به شــدت کاهش مي دهد. از طرف 
دیگــر قطع ارتباط بانک هاي داخلي با سیســتم بانکــي جهاني براي حدود 
یک دهه، باعث شــده این مشکلات ســاختاري عمیق تر شود. در حال حاضر 
اســتانداردهاي مختلفــي مانند «مقررات بازل» یکــي از مهم ترین ملاک در 
تعاملات بانکداري بین المللي اســت. این مقررات که از ســال ۱۹۸۸ و بروز 
مشــکلات بانکي در آمریــکاي جنوبي مطرح شــد، محدودیت هایي درباره 
«ضریب کفایت ســرمایه»، «نســبت اهرمــي»، «ذخیره مطالبــات معوق»، 
«تســویه بین بانکي»، «ســرمایه گذاري هاي دوبل»، «محاســبه ریسک بازار» 
و... را پیشــنهاد مي کند. بانک مرکزي ایران نیز از اوایل ســال ۹۳ اجراي این 
ضوابط را با عنوان «ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهاي شفافیت و انتشار 
اطلاعات عمومي توسط مؤسسات اعتباري» منتشر کرد و بانک هاي داخلي 
ملزم به اجراي آن شدند. دستیابي به استانداردهاي بازل، نیازمند اقدامات و 
صرف هزینه هاي مادي و حقوقي زیاد اســت که اکثر بانک هاي داخلي قادر 
به تحمل آن نیســتند؛ از این رو نیاز بــه اتخاذ یک تصمیم ملي در این زمینه 
اســت. در فضاي داخلي نیز اجماع کافي در زمینه رسیدن به این شاخص ها 
وجــود ندارد. نبود شــفافیت مالــي و اطلاعاتي بانک ها حتي عدم انتشــار 
صورت هاي مالي بانک ها با نگاه امنیتي باعث شده تاکنون گزارش مستندي 
درباره ارزیابي و دســته بندي بانک هاي ایراني بر اساس شاخص بازل منتشر 
نشــود اما به نظر مي رسد بسیاري از بانک هاي داخلي در حد مقررات بازل۱ 
و تعداد بســیار اندکي از آنهــا با ارفاق، مقررات بــازل۲ را مي توانند رعایت 
کنند، این درحالي اســت که در سطح جهاني اجراي کامل مقررات بازل۳ تا 
پایان سال ۲۰۱۸ برنامه ریزي شده اســت.تجربیات جهاني در زمینه حل این 
مشــکلات ساختاري نظام بانکي وجود دارد (مانند تجربه کشور کره جنوبي) 
اما به دلیل هزینه بالاي مالي (چند صد میلیارد دلاري) و سیاســي، دولت ها 
چندان مایل به حرکت در این زمینه نیستند و حتي درصورت تمایل، علاقه اي 
بــه اســتفاده از تجربیات بین المللــي ندارند. در پایان باید گفت مشــکلات 
بانکي برخلاف ادعاي برخــي درباره ضعف برجام در بخش بانکي و وجود 
جاســوس و موارد این چنینی، ناشــي از تلنبارشدن مشــکلات چندین دهه 
اســت؛ بنابراین حل وفصل آن یک شبه و بي هزینه ممکن نیست. در این میان 
تلاش هاي نظام بانکي به ویژه بانک مرکزي بســیار مهم مي نماید. بي شــک 
برجام شــرط لازم براي این فعالیت ها بوده اما رفع اساسي مشکلات بانکي 
نیاز به یک اجماع داخلي و پذیرش مشــکلات و هزینه هاي مربوطه دارد که 
متأسفانه با فضاي سیاســي حاکم بر فضاي جامعه دورنماي مثبتي در این 

زمینه مشاهده نمي شود.

۱۱ هزار میلیارد تومان ادعایي دیوان محاسبات درباره شرکت ملي گاز، اصلا وجود خارجي ندارد

واکنش تند دولت به ادعاي گم شدن پول نفت
طعنه زنگنه به عادل آذر: احتمالا یکي، دو صفر را اشتباه محاسبه کرده اند

چرا معضلات بانکی همچنان پابرجاست
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ادامه از صفحه اول

 کلان شهرهای غیرقابل زندگی؟
 اما  نه در قالبی که باید باشد یعنی یک طرح آمایشی  
به پهنای کشــور و با درنظرگرفتن  تمامی موقعیت های 
کنونی جمعیتی و  اجتماعی و فرهنگی  و چشم اندازهای 
آتی آنها.  در این حال پرســش آن اســت که: جامعه ما 
تا چه اندازه از لحاظ ســاختارهای سیاســی و اقتصادی 
و اجتماعــی بــرای این «حــال» و به ویــژه آن «آینده» 
تمام شــهری و آن هم کلان شهری آمادگی دارد؟  پاسخ 
به این پرسش کاری ســاده نیست. پاسخ بسیار  کوتاه و 
تقلیل یافته به این پرســش این است که به دلایل بسیار 
زیادی، کشــور در حال حاضر از ایــن آمادگی برخوردار 
نیســت. در شــرایط  عادی  شاید ده ها ســال زمان لازم 
بود که این آمادگی ایجاد شــود. اما این ده ها سال زمان 
وجود ندارد. نمی توان با آرامی و سرعتی بسیار کُند روند  
ایجاد مدنیت مورد نیاز در یک کلان شهر و مجموعه های 
به هم پیوسته آنها  یعنی شــفافیت در عصر اطلاعاتی، 
تسامح فرهنگی و سیاسی نسبت به سبک های گوناگون 
زندگی، احترام به یکدیگر و  میزان بالای  اعتماد و سرمایه 
اجتماعــی را در کوتاه مدت ایجاد کــرد. اگر به جای یک 
اراده گرایی مثبت یا منفی و  دنبال کردن رادیکالیســم ها 
و پوپولیســم های مناســب برای هریک از آن دو، اجرای  
سیاست های رفاهی از لحاظ اقتصادی بر اساس  اقتصاد 
بازار  انســان محور و نه پول محور آغاز شــود و از لحاظ 
اجتماعی و فرهنگی نیز برنامه های ظرفیت سازی برای 
بالابردن سطح تحمل و اعتماد و  سرمایه اجتماعی  که 
همه کاملا ممکن هستند دنبال شــود، به نظر می رسد 
می توان آینده  کلان شــهرها را در میان مدت و درازمدت 
(مگر در صورت بروز یک واقعه عظیم و  پیش بینی ناپذیر 
داخلی یــا خارجی) مدیریت کرد. اگر همچنان اصرار بر 
این باشد که راه نادرست یعنی تلاش برای برگردان چرخ 
زمان بــه عقب و  تقلید از الگوهــای بی ارتباط به ایران 
(روســیه، چین، آمریکا و اروپا) در ذهن مدیران بنشیند، 
شک نکنیم مدیریت کلان شهری و هم مدیریت اجتماعی 
و سیاسی و فرهنگی شکست می خورد و شهرهای ما  به 
زیستگاه هایی باز هم غیرقابل زیست تر از آنچه هم اکنون 

هستند، تبدیل خواهند شد. 

ادامه از صفحه 2


